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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 درسی از نوروز
که می شود از ھر راديو و تلويزيونی اين ناله بلند می » تحويل«دعای آغاز سال ما ايرانی ھا چیست؟ وقت 

 حالات و چگونگی ھا، حال ما را به ءای دگرگون سازندهء قلب ھا و ديده ھا، ای تغییر دھنده«: شود که
و اين يعنی ما اراده ای در آغاز کردن کاری نداريم و تنھا آن موجود نامرئی که زمین » !بھترين حال مبدل ساز

و زمان و ما را می گرداند و می تواند احوال ما را بد تر و خوب تر کند است که بايد مورد خطاب ما باشد و 
  اصلاًقت حقیدر، تشیع زدگان برای ما اينگونه است که! التماس اش کنیم که حال ما را خوش بگرداند

در مان نیز بسا پیش از لحظهء اکنونی شروع شده و آينده چرا که ھمهء زندگی ما ی وجود ندارد »آغاز«
ِ   کهيعنیو اين .  استگشتهگذشته معین ھمان  » پیشانی نوشت«يا » سر نوشت« ما محکومان
 .خويشیم

com.esmail@nooriala 

به . ست اام ناشی از ارادهءحادثه ای صرفاً » آغاز«ھر در رشتهء بی ابتدا و انتھای زمان، 

 آغازی محسوب داشت و برايش سالگرد و سالگردھا بھانه ایھر لحظه را می توان به ھمین دلیل، 

: امريکائی ھاضرب المثلی از  ھر لحظه و ھر روز آغازی است چرا که، بقولبرای انسان . گرفت

  »!ما استین روز بقیهء عمر امروز نخستمواره ھ«

دريافت داشته  گذشتهاز  زادهء ارادهء آدمیان مصممی است که می خواھند آنچه را که» آغاز«

 آينده ای را بر اساس اش اگر از آن درسی گرفته اند، ، به انبان خاطره و تجربه ھای خود سپرده واند

 . نیم آغاز می شودکمی ارادهء که  لحظه نر ھماد که بسازند

د و چون باز نکه تا زنده ايم ادامه دار( ماندر روند گريزناپذير زمان، در تیک تاک ساعت قلب ھا

 )ھمچنان به راه خود ادامه می دھداما  قافله  ود فقط مائیم که از قافلهء رھروان جا می مانیمنايست

 . است ھاريزیبرنامه آماده برای  و  ھا و بالقوگیات سرشار امکانیآغازھر 

ھم می باز در اين ديار فرنگ بوده است که ديده ام مردمان در سرآغاز سال مسیحی شان از 

 ھرکس، اگرچه ممکن است لحظه ای ،و در پاسخ» ل آينده چیست؟تصمیم تو برای سا«پرسند که 

مھم خود تصمیم اما، در آن لحظهء پرسش، متفاوت را در پیش گیرد  کند و برنامه ای  دگرديگر فکری

، »قصد دارم امسال کشیدن سیگار را ترک کنم«: يکی می گويد.  اعلام می کند رابرای سال پیش رو

 .»می خواھم بیشتر به خودم برسم«: و ديگری می گويد

، ديده ام که دو مفھوم  اين سر دنیامی خواھم بگويم که من، در مواجھه با فرھنگ مردمان

اين ھا، سال که نو می شود، برای سال پیش . ط مستقیم دارندبا يکديگر ارتبا» اراده«و » آغاز«

 علیرغم سختی ھا و موانعی که بر سر راه شان سبز تا،روشان برنامه ريزی می کنند و می کوشند 

 . خود را متحقق سازند ھای برنامه،می شوند

ويزيونی که می شود از ھر راديو و تل» تحويل«دعای آغاز سال ما ايرانی ھا چیست؟ وقت اما 

ای دگرگون سازندهء قلب ھا و ديده ھا، ای تغییر دھندهء حالات و «: اين ناله بلند می شود که

و اين يعنی ما اراده ای در آغاز کردن کاری نداريم و » !چگونگی ھا، حال ما را به بھترين حال مبدل ساز
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 ،احوال ما را بد تر و خوب تر کند و می تواند ،تنھا آن موجود نامرئی که زمین و زمان و ما را می گرداند

 !است که بايد مورد خطاب ما باشد و التماس اش کنیم که حال ما را خوش بگرداند

» آغاز«در آن .  استء آغاز سرنوشت زده ھم روی ديگر ھمین سکه ايرانشیعیان» شب قدر«

تعیین می شود و  آيندهء يک سالهء مردمان جھان در آن شب ند و معتقدند کهھم قرآن به سر می گیر

 گیردی در نظر ب بدمبادا برای ما چیز بايد به درگاه او لابه کرد که ، پس،به امضای امام زمان می رسد و

 .و تمام سال مان را پر مصیبت و دردسر کند

اگر االله « به معنی ،است» انشااالله« ما  ھمیشگیتکیه کلامو در ھر وعده و وعید نیز 

ما .  قرار داردت او  کف مشی چرا که ھمه چیز در؛م بخواھیم يا اراده کنیمنیاما نمی تويعنی . »بخواھد

اينکه خیال می کنیم منی ھستیم و کر و فری . برگی جدا شده از درختیم، دستخوش بادھا و باران ھا

  شیرازمان،  ھمچون حافظ، در برابر مقدر کنندهء اموربايد.  است بیھوده ھمان خیال حاصلداريم ھمه

 »!من که منم در حضور تو کس نشنود ز«تکرار کنیم که ز شب و رو

ی وجود ندارد و ھمهء زندگی »آغاز«  اصلاًدر حقیقتاينگونه است که برای ما تشیع زدگان، و 

و اين . ما بسا پیش از لحظهء اکنونی شروع شده و آينده مان نیز در ھمان گذشته معین گشته است

 .خويشیم» پیشانی نوشت«يا » سر نوشت«يعنی که ما محکومانِ  

 با من  در عھد جوانیيکی از بزرگان بازار تھران را به ياد می آورم که پسرشديدار در اين زمینه 

 مرا و پسرش را  بازاریپیرمرددر ان ديدار . به خانه شان رفته بودمبمناسبت نوروز دوست بود و 

ما در سالن . ثل فیلم استزندگی ما م«: می گفت. مخاطب قرار داده و حکمت مان می آموخت

  داستاندر آيندهءماجراھا  منتظريم ببینیم که.  و جريان داستان فیلم را تعقیب می کنیممنشسته ای

و غافلیم از اينکه .  يا از ھم جدا می افتندد و قھرمانان داستان چگونه بھم می رسندنبه کجا می کش

و اکنون آن را برای ما نشان می دھند و ما  اين فیلمی است که قبلاً کارگردانی و گرفته شده است

 . »نمی توانیم به ارادهء خود مسیر داستان را عوض کنیم

 که بیرون آمدم تا مدت ھا در اين فکر بودم که حاج آقا در متن »افلاطون وطنی«از خانهء اين و 

چگونه به بازار می رود، واردات و صادرات می کند و قیمت ھا را بالا ) یل يسمنیھ(» پوچی « ھمهاين

 ؟و پائین می آوردمی برد 

 استخاره کنیم و نامه در چاه  فال بزنیم وو تا کار چنین است ما ناچاريم که در کارھامان

 در خرداد ان، نامزد رياست جمھوری کشور آخوند زده محداد عادلجائی ديدم که . دازيمجمکران بیان

تعريف چنین را  ، رھبر اين حکومت معوج،برای پسر خامنه ایداستان خواستگاری دخترش  ،ماه آينده

آمدند و . اھل بیت رھبری به خانم ما تلفن زدند که می خواھند به ديدار دختر ما بیايند« : کهمیکند

اما ديگر خبری از آنھا . شويمش می  گفتند مثل اينکه داريم قوم و خويرفتند و يک روزی رھبری به من

خانم رھبری توضیح در آن ديدار  و .تلفن زدند و برای خواستگاری وقت گرفتندتا يک سال بعد که . نشد

ره کنند که ری خواھش کرديم استخابخیلی دختر شما را پسنديديم و از رھ شند که يک سال پیداد

به خانوادهء » ھمسر رھبری«جالب تر اينکه  ءو نکته» !استخاره بد آمد و ما به خواستگاری نیامديم
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دست  و ما بلافاصله آمدن ببعد مرتب استخاره کرده ايم تا اينکه اخیراً خوب  از آما«: عروس می گويد

 » !به کار شديم

يک مملکت چنین است » بیت رھبریِ «شما تصور کنید که وقتی اوضاع تصمیم گیری در 

 بمب اتمی و استعمال آن ھم دنیا بايد ءلابد برای تھیه.  رسدادارهء امور مملکت به چه سرانجامی می

 .باشد» آقا«منتظر نتايج استخارهء 

اين يک فرھنگ فاسد ريشه دار است که آدمی را .  نخنديمی مشنگ»آقا«  اينبهبیھوده ! نه

گ در اين فرھن.  می ستانداواز اختیارش را  »باد خزان« و در مسیر می کند» برگ خزان«تبديل به 

بايد بود؛ يعنی » کل میت فی الید الغسال« بايد  و پیران طريقتاست که می گويند در برابر بزرگ تر

 .ت بھر طرف که بخواھد می چرخاندکهی ئدر دست مرده شوافتاده مثل مرده ای بود 

 تک تک  نویتلازم روزھای. و نیست چنین نبوده »آغاز ايرانی« به تحقیق باور دارم که  مناما 

معنای نوروز رسیدن به فرصتی  می کند به ما می فھماند که تر و تازها روزی که طبیعت خود را ما ب

 نه ،نتیکواقعیت ھای فیزيکی و ژدر مورد جز در اين فرھنگ، . ست نیز ھما ارادی برای نو شدن

 زيکیمی تواند بر مقدرات فی صاحب اراده و اختیار ِ حتی انسان. تقديری در کار است و نه سرنوشتی

ن حافظ رندی است  مورد اشارهء ھما، اين فرھنگ انسان.لگام زندبر آنھا فائق آيد و  نیز  خودِ نتیکو ژ

چرخ بر ھم زنم ار «: دھد کهمی  شعار  و پیرانه سرکه از مسجد و خانقاه و خرافه و طامات بیرون آمده

 نیست و نمی تواند آنچه را که ش در اين فرھنگ، انسان چیزی جز ارادهء خوي چرا که»!غیر مرادم گردد

 .  به اين و آن و روزگار و تقدير و خدا نسبت دھداو می رودبر 

نوروز لحظه ای است که طبیعت به ما گوشزد می کند که خود می توانیم روز  ،در اين فرھنگ

 ت گوناگون ننشینیم، و منجی و نجات دھنده ای را چشم به راها را نو کنیم، منتظر ظھور حضريشخو

  در ھر زنده باد و مرده باد گفتن،در ھر بستن و گسستن، در ھر استعفاء و پیوستن،پس، . نباشیم

 »لحظهء آغاز«   و آن؛ پايان برده باشیماين ما ھستیم که چیزی را آغاز می کنیم، حتی اگر چیزی را به

 .لحظهء جوشش ارادهء ما است

فقط به اعتبار يک ھم میھنان مان نیز برای ياران و نزديکان و وطن و » خجسته باد«آرزوی 

 ضرباھنگ پايان بردن ھا و آغاز ،رھبر ارکستریھمچون  ،»نوروز«آنجا که .  معنا داردی»آغاز«چنین 

اين مائیم که  ، انسان و طبیعت شیرين اين ھمنوازیء در میانه،و استمرار می بخشدکردن ھای ما را 

تانی  مھاجر ياد بگیريم که وقت بیدار شدن از خواب زمسبايد از درخت و گیاه و خرس قطبی و  پرندگان

 . عادت ھا و تسلیم ھا فرا رسیده استاين ھمه

مان را خانه تکانی کنیم؛ ھا ذھن ، ھمراه و ھمآھنگ با طبیعت،بايدمائیم که اين در ھر نوروز 

بله، . ن سازندمان بیانديشیم و نگذاريم که گذشته ھا ما را در خود مدفو»آغاز بقیهء عمر«بايد به 

 گذشته متعلق به ی که می رويم يا می خواھیم در پیش گیريم اما راھ،گذشته چراع راه آينده ھست

اگر قرار .  برای اجرائی کردن تصمیمات امروز خويش مدد می گیرد تنھان چراغو راھرو نیز از آ. نیست

 تا به نمی داشتیمچاره ای  ما باشد آنگاه »تعیین کنندهء مسیر« و ھم »چراغ راه«بود گذشته ھم 
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 در گذشته ماندگان و ھمان عاقبت دردناک و اين .حضور قاھر و قاطع تقدير و سرنوشت اذعان بیاوريم

 .ست ااماز امروز غافل شوندگان 

 نیامده ايم و در اکثر موارد با ارادهء خود از دنیا نمی  به جھانما بخودبله، درست است که 

را شکل می  آينده ی که ما ھستیم که بايد دائماً به اکنونتنھافس می کشیم رويم؛ اما تا زنده ايم و ن

 . بیانديشیمدھد

سرشکستگی و سرفرازی ما ھمه در گروی آغاز کردن ھا و برنامه ھای ما برای آينده ای 

است که از پس امروز و اکنون مان از راه خواھد رسید تا به ما حساب پس دھد که چه اراده کرده ايم 

سود و زيان ھیچ شرکتی را به حساب خدا و امام . داشته ايمن  داشته يادريافت ھا  چه آن اساسو بر

 .مديران را مسئول نتايج کار می دانندتنھا زمان نمی نويسند و 

 .اين درسی است که من از نوروز گرفته ام
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